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چكيده
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در ايـن قـرن، ايـران بـرخلاف         . ايي مردم بـود    دعاوي و مشكلات قض     آنها رسيدگي به  

جـدالِ  . بـود  ثبـاتي شـده    و گرفتـار بـي   گذشته تمركز و يكپـارچگي سياسـي نداشـت   
هـاي    شـريان . هاي محلي با يكديگر، باعث گسترش ناامني شـده بـود            هميشگيِ سلسله 

يـن  در ا.  بـود  هاي اخلاقي و اجتماعي افزايش يافتـه    اقتصادي از كار افتاده و ناهنجاري     
ايـن مـسئله      است بـه      پژوهش، براساس منابع منظوم و با روش تبيين علّي تلاش شده            

تأثيري بر مفاسد اجتماعي قاضيان ايران در قرن          پرداخته شود كه ناپايداري سياسي چه       
هشتم قمري داشته است؟ نتايج پژوهش حاكي از آن است كـه نـاامني نقطـة عزيمـت                  

رن بوده و موجـب چنـدگانگي و تـضاد اجتمـاعي،            بسياري از تحولات ايران در اين ق      
بـا توجـه بـه نابـساماني        .  بـود   گرايي و گسترش انحرافات اخلاقيِ قاضيان شـده         واپس

 بـود تـا گروهـي از قاضـيان           سياسي، مفاسد اجتماعي قضات بيشتر شد و باعث شـده         
. كار آيند اخلاق روي  خوار، رياكار و بي دانش، رشوه بي

پايداري سياسي، ايران، قرن هشتم هجري، قاضيان، منابع منظوم نا:هاي كليدي واژه

DOI :(10.22051/hii.2019.19949.1625( شناسه ديجيتال .1

mohsenlotfabadi@yahoo.com ؛)نويسنده مسئول(،  دكتراي تاريخ، دانشگاه شهيد بهشتي.2

allahyarkhalatbari@gmail.com؛  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.3

a-hasani5@sbu.ac.ir ؛ دانشيار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.4



 ...آبادي و  محسن لطف... / تأثير ناپايداري سياسي بر مفاسد اجتماعي قاضيان ايران در  / 158

 مقدمه

در برخـي از    . ثباتي سياسي در تاريخ ايران، دورة ميانه اهميت خاصـي دارد            از لحاظ ثبات و بي    
ورود اقـوام بـدوي،     . ثباتي حـاكم بـوده اسـت        ها بي   هاي اين دوره، ثبات و در برخي برهه         برهه
قـرن هـشتم يكـي از    . كـرد  ثباتي سياسـي در ايـن سـرزمين را فـراهم        گيري بي   هاي شكل   زمينه
گيـري    در اين قرن اضمحلال حكومت ايلخاني، شكل      . ثبات تاريخ ميانة ايران است      هاي بي   سده

هاي قرن هـشتم، سلـسلة        در بيشتر سال  . دورة فترت و برآمدن تيمور گوركاني به وقوع پيوست        
هـاي    هـاي مختلـف آن، حكومـت        رد، بلكه در بخش   متمركز و قدرتمندي بر ايران حكومت نك      

دوران، با تقسيم شدن ايران  در اين . هر يك داعية استقلال داشتند و  كوچك محلي برقرار بودند     
 لحاظ سياسـي، جامعـة ايـران در     داد و به   هاي متعدد قدرت رخ       جايي  هاي مختلف، جابه    تكه  به  

آيـد،    اي كه چشمگير به نظر مي       ساس، مسئله بر اين ا  . گذشته قرار گرفت    وضع ديگري نسبت به   
  : تأثير آن قرار گرفته بود ثباتي است و مسائل ديگر تحت بي

  يمين از آشنايي سرزنش كشد ابن      مي  ثبات       عيب انقلاب روزگار بي گر به
  ه آئين مثل گويند غشـثباتي جهان           از براي او ب گر كه باور مي ندارد بي

  )443 ]:تا بي[ ي،فريومد(
تأثير اين وضعيت، الگوهـاي اخلاقـي و اجتمـاعي در ميـان ايرانيـان                  ديگر، تحت     از سوي 

 و  و هنجارها رابطة تنگاتنگي با اوضاع سياسي جامعـه دارنـد           اخلاقشد؛ زيرا     دستخوش تغيير   
افـول    هاي والاي اخلاقي رو بـه         شود و ارزش    ها، حالات روحي مردم نامساعد مي       در اين دوره  

ديگر سخن، در اين دوره، اخلاق و رفتار اجتماعي ايرانيان از حالت بهنجاري خارج                   به. رود  مي
زوال جامعة ايـران    . هاي متعالي اخلاقي وجود نداشت       نابهنجاري گذاشت و ارزش     شد و رو به   

ديد؛ زيرا با زوال اخلاقيات، جامعـه       ) انحطاط اخلاق (توان در اين عامل       در اين عصر را نيز مي     
اين مركز ثقل   شد،    طور كه گفته      البته همان . رود  تدريج رو به افول مي      شود و به    از درون تهي مي   

  .ريختگي نظم مستقر سياسي بوده است بحران، بهم
ر ميان قشر قضات جامعة ايران در قـرن هـشتم   مسأله پژوهش حاضر، فسادهاي اجتماعي د   

اي بـين     باشـند كـه چـه رابطـه         مؤلفان اين پژوهش درصدد بررسي اين مسئله مـي        . قمري است 
ناپايداري سياسي و گسترش فسادهاي اجتماعي در ميان قاضيانِ ايـران در قـرن هـشتم وجـود                  

كـه     وجود دارد؛ چنان   داشته است؟ فرضية پژوهش آن است كه بين دو شرايط، رابطة همبستگي           
بـاوجود ايـن،    . اسـت   ثباتي سياسي، بر ميزان مفاسد اجتماعي قاضيان افزوده شده            با افزايش بي  

دهند، بلكه بر اين باورند كه        همة قاضيان تعميم نمي      به    را بايد يادآور شد كه نگارندگان اين امر      
  . است در شرايط ناپايداري سياسي، مفاسد آنها افزايش يافته
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نامه يا كتابي     مقاله، پايان   وجو، تاكنون نگارندگان اين پژوهش به         بررسي موتورهاي جست  با  
تنها برخي تحقيقات مرتبط با قرن هـشتم،        . اند  دربارة اين موضوع در قرن هشتم برخورد نكرده       

كـه رابطـة       جهـت     اين مقاله از آن   . اند  گسيختگي سياسي در اين دوره پرداخته       به موضوع از هم   
داري سياسي و مفاسد اجتماعي قاضيان را براساس منابع منظوم مـورد بررسـي قـرار داده،                 ناپاي

با توجه به اينكه شعر نـاب، زبـان گويـاي جامعـه و محـصول آن اسـت و                    . توجه است   شايان  
دهد، در اين مقالـه نيـز بـر آن تكيـه         همانند يك آينه وضعيت سياسي و اجتماعي را بازتاب مي         

  .حث از منابع تاريخي نيز استفاده شده استفراخور ب شده و به 
تعـين و تـأثرّ و همبـستگي ميـان دو             است كه در آن به      » تبيين علّي «روش اين مقاله روش     
در بررسي موضوع حاضر با روش تبيين علّي، هر سه بخـش آن مـد               . پديده پرداخته شده است   

نوان متغير مستقل كه نقش فاعلي  ع به» ناپايداري سياسي«نام  نخست، عاملي به  .نظر بوده است
 عنوان متغيـر     به» مفاسد قاضيان «كند؛ دوم آنكه يك وضعيت نابهنجار اجتماعي، يعني           را ايفا مي  

» سـازوكارهاي تـاريخي   « آن    سوم، مكانيزم علّـي اسـت كـه بـه         . كند  رفت عمل مي    وابسته و پي  
نـد و وضـعيت نابهنجـار       ك  از طريق آن سـازوكارها عمـل مـي        ) فاعل(شود كه پديده      اطلاق مي 
 . آورد وجود مي را به ) مفاسد قاضيان(اجتماعي 

ترتيـب كـه يـك بخـش از            صورت سيستمي است؛ بدين       مفاسد اجتماعي نيز به     نگرش به   
اينكـه قاضـيان      با توجه به    . شود  عملكرد سيستم در ارتباط با شرايط ناپايدار سياسي بررسي مي         

 مـستقيمي در زنـدگي      نقـش ) واعظان، فقها و غيـره    وفيان،  زاهدان، ص (هاي ديگر     گروه  نسبت به 
  .اند، كاركرد آنها در مقالة حاضر مد نظر قرار گرفته است كرده اجتماعي ايفا مي

  
  ناپايداري سياسي در قرن هشتم. 1

ابتـداي  . قرن هشتم، قرن ناپايداري سياسي و استمرار ذهنيت مغولي بر بدنه سياسي ايران است             
هـاي محلـي بـا        با اضمحلال حكومت ايلخاني و سپس سربرآوردن حكومت       اين قرن، مصادف    

، ديگـر حكومـت     736بعد از مرگ ابوسـعيد ايلخـاني در سـال         . قلمرو جغرافيايي كوچك است   
هـاي محلـي اسـتقرار        كرد و در چهـار گوشـة آن، حكومـت           اي بر ايران حكومت نمي      يكپارچه

در مـشهد و    » قربانيـان   جاني«در هرات،   » كرت آل  «. داشتند كه در حال منازعه با يكديگر بودند       
در » كياييـان «در مازندران،   » باوند  آل  «در گرگان،   » طغاتيموريان«در سبزوار،   » سربداران«طوس،  
»  اينجـو  آل«در يزد و كرمان،     » مظفر  آل  «در بغداد،   » جلاير  آل  «در آذربايجان،   » چوپانيان«گيلان،  

ر در لرستان و خوزسـتان، حكـام لار و ملـوك هرمـز در               و ملوك شبانكاره در فارس، اتابكان ل      
  .  هشتم بودند هاي محلي در قرن ترين حكومت جنوب ايران، مهم
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.  واكـنش واداشـت      را در مناطق مختلف ايران به        هشتم، شاعران   شرايط ناپايدار سياسيِ قرن   
 را بيان    صي آن شكل خا   معضلات پيرامون جامعه داشته و هر يك به           آنها ديدي عميق نسبت به      

هـاي ناپايـداري سياسـي نظيـر          آنها برخـي از شاخـصه     ). 125-9: 1394حسني،. ك.ن(اند    كرده
  . اند هاي انساني و تنگدستي مردم را بازگو كرده خشونت گسترده، ناامني، خرابي سكونتگاه

  ناامني و غارت. 1ـ1
از آنجا  . دنبال داشت  بههشتم ناامني، غارت و خرابي را هاي مكرر حاكمان محلي در قرن  جنگ

هم نزديك بودند و هيچ        دوران، از لحاظ قدرت سياسي و نظامي به           ها و حكّام اين     كه حكومت   
تفـاوت  . شـد   ها و دامنة زماني آنها بيشتر مي        يك بر ديگري برتري مطلقي نداشتند، تعداد جنگ       

هاي دوران ثبـات       جنگ  بود كه   هاي اين قرن با دوران ثبات سياسي داشت، اين          بارزي كه جنگ  
هاي خـارجي بودنـد و نيروهـاي داخلـي جـز زمـان انقـراض يـك          طور عمده جنگ    سياسي به 

هـشتم    هاي قـرن      شدند، اما بيشتر جنگ     حكومت و يا ضعف پادشاه، كمتر با يكديگر درگير مي         
تـودة مـردم بـسيار      شـد و      ناامني در جامعه مـي    هاي داخلي بودند كه موجب حاكم شدن          جنگ

كـرد و آنهـا را از    ها همة افراد و ابعاد جامعه را با خـود درگيـر مـي      اين جنگ . شدند  ميمتضرر  
در » زمين  انهدام و خرابي ممالك ايران    «دليل متون از       همين    داشت؛ به   روال عادي زندگي باز مي    

 ).360: 1348آيتي، . ك.ن(اند   قرن سخن گفته اين

صـغير   عمر خود در آذربايجـان و آسـياي   كه در نيمة دوم ) ق749متوفاي  ( فرغاني    سيف
هاي رايج در محيط خود بسيار انتقاد كرده          ، از ناامني  )628-3/623: 1369،صفا(سكونت داشت   

» سگاني درنده «ناپذير حاكمان دانسته است كه همچون         ها را حرص سيري     او علت ناامني  . است
زعـم او،     بـه   . انداختـه بودنـد   » نـي ويرا«را به   » سراسر ملك «شدند و     هاي مردم وارد مي     خانه  به

هاي   شد، باز هم ترس بر دل        حدي بر جامعه حاكم بود كه اگر روزي امنيت برقرار مي            ناامني به 
  :مردم غالب بود

  ه از آب بترسد ماهيـــامن ازين خاك چنان رفته كه گر يابد باز          خوف آنست ك
 شاهي بي از شد رنجــــشط خانة       شهرها ويراني    از دــش اهـروب لانة اـــــــه خانه

  جولاهي ارگهــــك دـبنه ار وتـــ    عنكب خواهند       تمَغا و قبُجر او از دم در حاكمان
  )219ـ218، 173: 1364 فرغاني،(

عــصر ســيف در آذربايجــان، ضــمن انتقــاد از  شــاعر هــم) ق714متوفــاي (تبريــزي  همــام 
فـضل  «معتقد بود كسي كه از اين شرايط نابسامان امـان يابـد،             دستاوردهاي كارگزاران سياسي،    

 :1351تبريـزي، (از اين آسيب نبينـد   كرد تبريز بيش  بر او سايه افكنده است و آرزو مي      » كردگار
اسـت،    آنجـا مـسافرت كـرده         كرماني كه چند سال بعد از مرگ همام به            خواجوي  ). 254،  182
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، درباره سـفر و سـكونت در آنجـا    »الحذر«ادة مكرر از واژة خوانده و با استف   » خيز  تب«تبريز را   
ديگر شهرهاي نواحي غربي، نظير سـلطانيه و نهاونـد نيـز در اشـعار خواجـو                 . هشدار داده بود  

 ).588، 433، 425: 1369 كرماني، خواجوي (شرايط مساعدي ندارند 

محيط اطـراف خـود     هاي    از ناامني و ويراني سكونتگاه     نيز   )ق778متوفاي  ( ساوجي    سلمان
طوفـان  «ياد كرده كه امـواج      » آباد  وحشت«و  » آباد  خرآب«او از ساوه با عنوان      . سخن گفته است  

 از سـراي خانمـان      گفتـة او، در ايـن شـهر         به.  را درنورديده است و بايد از آن فرار كرد          آن» بلا
و عـراق در دربـار آل       سلمان كه در آذربايجـان       بر اين،     علاوه. شد  هرچه نقدينه نهان بود، برده      

 وضعيت نابسامان اين نواحي اشاره كرده و از فقدان امنيـت سياسـي و                جلاير حضور داشته، به     
  :اجتماعي در جامعه شكايت كرده است

  زبان بعضي از آنها آورد هـ    شرم دارم ب  در عراق آنچه من از ظلم و تعدي ديدم      
  ا آب كه در ديده خارا آوردـــ   اي بس      ان عراق   ـــــگريه بيوه زن و اشك يتيم

  ا رخنه كه در گنبد اعلا آوردــاي بس اه ضعيف             ـــشب و آه سحرگ يارب نيم
  )185: 1371 ساوجي،(

هـاي آنـان      ها را عملكرد كـارگزاران حكومـت جلايـري و خودسـري             سلمان علت ويراني  
  عمال آنها باشند و در صورت لـزوم آنهـا را بـه   داد كه مراقب ا     حكام هشدار مي    دانست و به    مي
  : برسانند قتل

  اي         اينك هر سالي زنو ملك تو را وارون كنند هــاب ديوان گفتـــپادشاها هيچ با اصح
  زون كنندــــسال امسالينه را بر پار هم اف    سال پارين چون زيادت گشت بر پيرار سال    

  رمي از خون آن ملعون كنندـا خلايق خـت رك بزن       ـفخردن ــالك گـــان ممــاز عوان
  )337، 112، 104ـ103: 1389ساوجي، (

او . يكي از شعراي ناشناخته اين قرن اسـت       ) هشتم  اول قرن     شاعر نيمة   ( عضد يزدي     جلال
ها   جنگ) 296-294: 1318سمرقندي،  (در زمان سكونت خود در يزد، اصفهان، شيراز و كرمان           

اينجو و غيره با يكديگر را ديده و از خرابي هـر              مظفر، آل     هاي آل     پايان حكومت    بي و منازعات 
خوانـده و   » خانه مصيبت«و » آباد غم« را   مثال، اصفهان  براي. يك از اين شهرها سخن گفته است      

 خرابـي     را شهري دانسته كه در گذشته بهشت روي زمين بـوده، امـا در زمـان او رو بـه                     كرمان
  :استگذاشته 

  ون ارم آراسته به ذات عمادـان           بهشت چــــبهشت روي زمين بود خطة كرم
  خرابي براي كون و فساد كه سر نهد به!           اــــاد وا اسفــــستون اسلام از پا فت
  »ه نوبت بغداد و تبريز استـــــبيا ك       « هم بزدي، بكردي خرد   عراق و پارس به
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  )193، 192، 30-29: 1389عضد، (
از شـهرهاي كرمـان ارائـه كـرده، تـصوير           ) ق752متوفـاي   (كرماني    تصويري كه خواجوي    

توصـيف كـرده و     » منزل ويران «را با عنوان      مثال، كرمان و سيرجان       براي  . شهرهاي ويران است  
  :ها برود كسي را خوشبخت دانسته كه از اين مكان

  ان خطة كرمان كم گيرـــم جهـــت           از اقالياندازة توس خواجو اين منزل ويران نه به
  سيرجان آيد ود آنكو بهـــو           كه سير جان شــــسفر گزيدي و آگه نبودي اي خواج

  )441، 312: 1369كرماني،  خواجوي (
 كارگزاران   او را مضامين انتقادي نسبت به     » قطعات«ويژه     به )ق769متوفاي  (يمين    ديوان ابن 

هـا و   يمين پـر از جنـگ   هم، زمان و هم، مكان ابن   . است  و اقشار مختلف مردم پر كرده       سياسي  
او در سـبزوار، يعنـي خاسـتگاه سـربداران زنـدگي            . اجتماعي بـوده اسـت    -هاي سياسي   آشوب

الطـوايفي در ايـران       گيـري ملـوك     كرده و اوج زندگي او، با زوال حكومت ايلخاني و شـكل             مي
در زمـان او، كـاركرد       ).928-3/926: 1369 ؛ صـفا،  4/6]: تـا   بـي [هدايت،  (مصادف بوده است    

بـاد   را به  گشاي مشكلات عامه نبود، بلكه هر زمان ممكن بود هستي آنان   تنها گره   ها نه   حكومت
ثباتي حاكم بر  گذاري كرده و بي نام» روزگار رنود و اوباش« روزگار خود را دهد؛ به همين دليل 

 :هاي آنها دانسته است مداوم و غارتگريهاي  جامعه را ناشي از جنگ

  برند غارت مي ري        خلق را ديدم كه مالش را به ــــظالمي را خانه غارت كرد روزي كاف
  برند  غارت مي گفتم اي ظالم چه حال افتاده است اكنون ترا        گفت از آنچ غارت آوردم به

  )342،390]:تا بي[ فريومدي،(
 

   خشونت گسترده.2ـ1
هـشتم براسـاس متـون شـعري، خـشونت       هاي ناپايداري سياسي در قرن  كي ديگر از شاخصه  ي

هاي زيادي در مناطق مختلف ايران در اين قرن گزارش شـده              عام  خشونت و قتل  . گسترده است 
: رنگ شدن مدنيت در ايران بود       ها ادامة استمرار حضور ذهنيت مغولي و كم         اين خشونت . است  

در بازگشتن هر يك سر ملحدي بر چـوب كـرده           . نگ ملاحده رفته بودند   ج  جمعي قزوينيان به  «
گفتنـد چـرا    . گفـت مـن   : را كه كشت    پرسيدند كه اين    . آورد  يكي پايي بر چوب مي    . آوردند  مي

  ).270]:تا بي[ زاكاني،(»  بودند گفت من تا برسيدم سرش برده. سرش نياوردي
ميـت داشـتند و رقبـاي متعـددي را          ومـرج حاك    حاكمان اين زمان كه در يك دوران پرهرج       

رحمانه، ترس را در دل حريف بيفكننـد          كردند با اعمال بي     جلوي چشم خود داشتند، تلاش مي     
دليل حكومت و شهري كه در جنگ شكـست            همين    لحاظ رواني آنها را تضعيف كنند؛ به        و به   
؛ 342،  1/227: 1380ابـرو،   حافظ. ك.ن(گرفت    خورد، در معرض كشتار طرف پيروز قرار مي         مي
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عبدالرزاق سمرقندي هنگام توصيف وقايع سياسـي نيمـة قـرن           ). 347-346: 1363اي،  شبانكاره
  : زمان است بار آن آورد كه بازگوكنندة اوضاع خشونت هشتم شعري  

  ه شد از گردش ايام سرانجامـــكشتي تو و كشتند ترا و آنكه ترا كشت         هم كشت
  )327، 1/304: 1372 سمرقندي،(

فرغاني تندتر از ديگران خشونت حاكم بر جامعه را مورد انتقاد قرار  در ميان شاعران، سيف    
او در يكي از قصايد خود، كـارگزاران سياسـي را مخاطـب قـرار داده و آنهـا را بـه                   . است  داده  

 .جان مردم افتادند و نشاني از صفات انـساني ندارنـد            تشبيه كرده است كه به      » سگان و ديواني  «
ارث   دوران بـه   و آنچه از اين   » بسان آب روان بوده   «در زمانة او خون افراد       اشعار وي،   براساس  

خاطر بوده اسـت؛   كرد، آزرده اي زندگي مي از اينكه در چنين جامعه   مانده، ظلم و تعدي است و       
  :ديده است مي» ساق عدل«تر از  را فربه» ران ظلم«دليل  همين  به 

  سوي ملك جهان بود دن من بهــĤمـمان چه زمان بود          كدر عجبم تا خود آن ز
  ون عزيزان بسان آب روان بودــــت          خـه پايگاه من و تســـبر سر خاكي ك

  دل چو عنقا زچشم خلق نهان بودـ  ع و خطّاف       ـه كرده چـــظلم بهر خانه لان
  )198، 144: 1364 فرغاني،(

تـشبيه كـرده كـه در پـي آزار          » خـوك «و  » ديـو «ن خود را بـه      خواجوي كرماني حكّام زما   
در » آتـش بيـداد   «آنهـا را مايـه      » تيـغ «ريزي و قساوت آنان اشاره كرده و          خون  وي به   . اند  خلق

كرمـاني،    خواجوي  (نصيب همه شود    » زخم مار «شد از زمانه      جامعه دانسته است كه موجب مي     
جـو نيـز از عملكـرد سـران سياسـي انتقـاد             عـصر خوا    ديگر شعراي هم  ). 155،  22-23: 1369
  : اند كرده

  ايم شرمي آب خرد برده ايم          به بي د بردهـــخدايا جنايت ز ح
  )408: 1353 بخارايي،(

بـا مخاطـب قـرار دادن       ) ق772متوفـاي   (عبيـد زاكـاني     با حـاكم بـودن چنـين وضـعيتي،          
 ـو هاي خشنِ سياسي گذشته، نظير ضحاك، حجاج شخصيت عملكـرد حكـام وقـت     ه  چنگيز ب

كردند، در ترقي بود  كه ظلم مي  كنايه گفته است حكومت اين حاكمان تا زماني   حمله كرده و به   
عقل، شـيوة عـدل       از ركاكت رأي و تدبير وزراي ناقص      « سو، پادشاهي چون انوشيروان       و از آن  

  ). 137-129: 1374 زاكاني،(» !!هاي ايوانش بيفتاد زماني كنگره اختيار كرد، در اندك
اوضـاع   هـشتم اسـت كـه بـه       دار قرن     شاعر خانقاه ) ق773متوفاي  ( كرماني    فقيه  عمادالدين  

.  كرده است   ملتهب سياسي شهرها، از جمله زادگاه خويش كرمان و خشونت حاكم بر آن اشاره             
ن خوانده است كـه ظلـم بـر سـاكنان آ            » الحزن  بيت«و  » مقر بلا «،  »ورطة خونخوار «را    او كرمان   
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هـاي     بـراي فـرار از رنـج       نامه  طريقتاو در   ). 393،  147،  113،  36: 1348كرماني،  فقيه  (رود    مي
  ).213: 1374همو، (زهد و ترك دنيا دعوت كرده است  جامعه، افراد را به 

بـار ايـرانِ      يكي ديگر از شعرايي است كه اوضاع خـشونت        ) ق792متوفاي  (شيرازي    حافظ  
 كـران لـشكر      از كران تـا بـه     « گفتة وي، در جامعة زمان او         به. ستهشتم را انعكاس داده ا      قرن  
هاي حكـام وقـت،     زورگويي  وي ضمن اشاره به     . باريدن بوده است    در حال   » فتنه«بوده و   » ظلم
تنـدباد  «خوانده و گفته است با حضور آنان جامعـه را           » ظلمت«نشيني با     نشيني با آنها را هم      هم

). 361،  297،  218 ،  120 :1387حـافظ، (ياد نـدارد      اي به     ن زمانه فرا گرفته و كسي چني    » حوادث
اصطلاح .  محمد است   تازد، امير مبارزالدين     خشونت وي مي    كه حافظ بيش از بقيه به       شخصيتي  

 از اينكـه او بـا    اصطلاحي متداول در ديوان حافظ، در توصيف ايـن حـاكم اسـت و             » ريز  خون«
  :خاطر بوده است ادي از افراد را بريد، آزردهدستاويز قرار دادن دين، سرِ شمار زي

  چكيد ان           آنكه از شمشير او خون ميـست رو گيتيــــشاه غازي خس
  بريد خطر سر مي ان را بيــ    گردن كرد حبس        سبب مي سروران را بي

  )393، 116 همان،(
س سـكونت داشـت     عصر حافظ كه در فار      شاعر هم ) ق795متوفاي  ( شيرازي    طبيب  جلال  

 ،طلبي كارگزاران سياسـي     ، در برخي از ابياتش از نابخردي و خشونت        )298: 1318 سمرقندي،(
، 288،  97: 1389طبيـب شـيرازي،     (انتقاد كرده اسـت     » كاران خونخوار   سيه«تعبير خودش     يا به   
297 .(  

تـوان    م را مي  هشت  بار جامعة ايران در قرن         بر نكاتي كه گفته شد، اوضاع خشونت             علاوه
همچنـين  . و متعلقّـات آن در ديـوان شـعراي ايـن دوره دريافـت             » خـون «از بسامد بالاي واژة     
آميز ديگري نظير تيغ، شمشير، جفا، بلا، يغمـا، كـشتار و سـتم بـا بـسامد                    اصطلاحات خشونت 

فقيه  :بنگريد به(دهندة شرايط نامتعادل جامعه است  شود كه نشان  بالايي در ديوان آنها يافت مي  
  ).1353 ؛ بخارايي،1371 ؛ ساوجي،1337 ؛ خجندي،154، 36: 1348كرماني،  

  
 قحطي، فقر و گرسنگي. 3ـ1

در . هشتم قحطي، فقـر و گرسـنگي اسـت          هاي ناپايداري سياسي در قرن        يكي ديگر از شاخصه   
هـاي    تجـارت، دامـداري، كـشاورزي و شـبكه        » انقلاب ايام و ضعف دول    «اين قرن با توجه به      

 بود و مـردم   قيمت محصولات غذايي گران .اري از بين رفت و منابع آذوقه لازم موجود نبود      آبي
هـا    زورگويي ).7/4500: 1382تتوي،؛  256ـ255: 1348آيتي،. ك.ن( را نداشتند     قدرت خريد آن  
  .بود ها را دوچندان كرده  هاي مختلف، وضعيت اقتصادي نامساعد توده و دريافت ماليات
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داده و  سـر  نالـه  عامه گرسنگي و فقر ر جاهاي مختلف ديوان خود نسبت به فرغاني د سيف 
 ماجراي قحطي دورة حضرت      او ضمن اشاره به   . دفاع از آنان و احقاق حقشان پرداخته است        به  

او، فقـر و گرسـنگي      زعـم     بـه   .  را در زمان خود همانند جان عزيز دانسته است          ، نان )ع(يوسف  
هم بيفتند و برادر بر خواهر و پسر بر           جان    چون حيوانات درنده به      بود تا مردم هم     موجب شده 
ناشي از عملكـرد نابخردانـة كـارگزاران سياسـي          او فقر را     موارد،    در همة اين  . نكند  مادر رحم   

  : آنها گوشزد كرده بود هاي مردم را به  دانسته و شرايط نابسامان توده
 ...در و بام بي  مدرسه و سقف و فرش  بي خانقه   آب   و انـن بي عالمان جامه، و  جاي بي عارفان

  ه خواهر را برادر، خورده مادر را پسرــــكشت     قحط از آنسان گشته مستولي كه بهر قوت روز
  رسنه افتاده اندر يكديگرـان گــــــون سگـه جگر از زندگاني گشته سير      چـــــمردم تشن

  )181: 1364 فرغاني،(
 انتقـاد از وضـعيت       نيز كه همانند سيف در غرب ايران سكونت داشت، بـه          سلمان ساوجي   

از اندازة كارگزاران سياسي موجب فقر و         زعم او، اجحافات بيش       به  . پرداخت  معيشتي مردم مي  
 داشـته و بـر ايـن بـاور           خرابي ولايات اشاره    بر اين، او به       علاوه  . مقروض بودن مردم شده بود    

او در يكي از قصايد خـود كـه   . ماند نمي اين روند شهر و دهي سالم باقي بوده است كه با ادامة  
براي سلطان اويس سروده، گفته است در عراق زميني قابل كشت نيست تا آذوقـة لازم فـراهم                  

  :شود 
 راي خصم ناهموار تو هموار نيستــــاز عراق امروز دشتي نيست كان از بهر كشت   چون س

  دست و يك من گندم اندر بار نيست  كم جوي درخشك اوفتد بركشتي چو كشتيم كه  من زبي
  )415-414: 1389 ،ساوجي(

دليـل    بـه   . گذراندنـد   بـاري را مـي      در اين دوره، در شرق ايران نيـز مـردم روزگـار محنـت             
يمين گفتـه اسـت هرگـاه كـه           بودند، ابن   آن دچار شده      هاي خراسان و فقري كه مردم به          خرابي

شد و معتقـد بـود        شد، ديدگانش پرخون مي      خطّه در ذهنش تداعي مي     هاي اين   وضعيت ولايت 
اش  اي، از تهيدسـتي     او در قطعـه   . همراه دارد   كه اقامت در هر يك از آنها مشكلات زيادي را به            

صـد شـكنجه و       بـه   «كند؛ زيرا اگر صاحب ثروت بود، زورگويان          در جامعه ابراز خوشحالي مي    
  :گرفتند ثروتش را مي» چوب

  و چنارـام چ هـن ايام           كه تهيدست گشتــم در ايـــــكن  ميشكرها
  را نهادي خارـي مــــر زرم بودي          دست گيتــــزانكه چون گل اگ

  اعت زردارــاس جمـــــ قي  صد شكنجه و چوب           به بستدندي به
  )424 همان،(
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  داشـت، ولـي در حـال      » اسب و اسـتر   زر و اجناس و غله و       «يمين گفته بود در گذشته        ابن
ميرحـسيني هـروي    همچنين  ). 532،  377 همان،(» جز غم هيچ مالي در سرايش نيست      «حاضر  

يمين در شرق ايـران زنـدگي كـرده بـود، نوشـته اسـت فقـر و           كه پيش از ابن   ) ق718متوفاي  (
  ).76: 1352 هروي،(پريشاني جامعة او را فرا گرفته و دل كسي در آن شاد نيست 

علت وجـود حاكمـان     عضد، در نواحي مركزي و جنوبي ايران، تودة مردم به  گفتة جلال  ه  ب
عقيدة او در اين  به . بردند سر مي اي به  ربودند، در فقر گسترده      زور مي    را به   كه مالشان » نوكيسه«

، 190: 1389 عـضد، (بوده اسـت    » خون خوردن «و يا   » امساك«،  »روزه گرفتن «شرايط كار عامه    
 كرماني شاعر ديگر اين نواحي، ضمن اشـاره بـه            همزمان با عضد، خواجوي   ). 212-213،  192

گفتـه و ايـن مـسئله را نتيجـة      مردم سـخن  » ناني گرسنگي و بي«فقر خود در ابيات مختلف، از        
  ).155، 23-22: 1369 كرماني، خواجوي ( كار بودن حكّام ستمگر دانسته است  روي

مقروض بودن مردم  او به . قيه از فقر حاكم بر جامعه انتقاد كرده است عبيد زاكاني بيشتر از ب    
او، فقر و گرسنگي چنـان در جامعـه         زعم    به  . دانسته است » فلاكت« كرده و نتيجة فقر را        اشاره

وي در  . »آيـد نـه از پيغمبـر        ياد مي   نه از خدايشان به     «نتيجة آن، مردم    است كه در      گسترده شده   
را از دستاوردهاي عمال سياسي دانسته     » تالان، مصادره، فتنه و قحطي    «هاي    ه واژ رساله تعريفات 

از هر جاي ديگري فقر     هاي خود بيش      عبيد در حكايت  ). 325-314،  270]:تا  بي[ ،زاكاني(است  
 دادن شـرايط نامـساعد       هـا نـشان     هدف اصلي او در اين حكايـت      . مردم را منعكس كرده است    

اي را بـر راهـي        جنـازه «:  كردن معـاش اوليـه خـود را نداشـتند           ردههاست كه توانايي برآو     توده
: گفـت . پسر از پدر پرسيد بابا اينجا چيست      .  بودند  درويشي با پسر بر سر راه ايستاده      . بردند  مي

نـان و نـه        پوشيدني و نه       خوردني باشد، نه     جايي كه نه    به: برند؟ گفت   گفت كجايش مي  . آدمي
» برنـدش    خانه ما مـي     بابا مگر به  : گفت.  گليم   بوريا و نه    سيم و نه    ر و نه     ز  آتش و نه    هيزم و نه      

  ).308-251 همان،. ك.ن(
  
  فسادهاي قاضيان. 2

را  قواعد رفتار جمعي و اخلاقـي ايرانيـان تـأثير گذاشـته بـود و آن      وضعيت ناپايدار سياسي بر   
هـاي    و رذيلـت  ز اعتبار افتاد    اخلاقي مرسوم گذشته ا   هاي    ارزشهنجارها و   . دچار تغييراتي كرد  

 افول رفته بود     دوران، اصول متعالي اخلاقي به      در اين   . اخلاقي پررنگ و عامل ترقي شده بودند      
هـا و      رفـتن فـضيلت     عبيد زاكـاني دربـارة از ميـان       .  آنها وجود نداشت    و تعهد زيادي نسبت به    

ي بخواهـد سـالم زنـدگي       ها در زمان خود نوشته است در دورة او اگر كس            پررنگ شدن رذيلت  
آورد، بلكه اين امر تنها با رنجش ديگران و ناديده گرفتن  دست نمي كند، جايگاهي در جامعه به 
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آيد انجام دهـد تـا        رو، هر كس بايد آنچه را كه خوشش مي           از اين    .آيد  حقوق آنها به دست مي    
  ).106-105، 102، 100-99همان، (» زوال نگردد] او[عمر بر «

ان، هر آن چيزي كه در برابر فضايل اخلاقي قرار داشـت و كـذب و نادرسـتي و                   در اين زم  
  هـاي اجتمـاعي بـه       دليل بـسياري از گـروه       همين     بود؛ به    شد، لازمة موفقيت    باطل محسوب مي  

هاي اجتماعي    يكي از گروه  . بودند  الگوهاي اخلاقي پايبند نبودند و راه خود را از آن جدا كرده             
در متـون شـعري قـرن       . وليت مهمي را بر عهده داشتند و الگوي عامه بودنـد          اند كه مسئ    قاضيان

اند كه تعهد خـود       هاي سردرگم و منحرف به تصوير كشيده شده         آنها با عنوان شخصيت   هشتم،    
هاي آنها در جامعه مخـدوش و مكـدر شـده     مسئوليت. بودند ديگران از دست داده     را نسبت به    

  . گرفت مدت قرار مي حت تأثير مصالح فردي و كوتاهبود و مصالح جمعي و بلندمدت ت
  
  نداشتن صلاحيت و معلومات. 1ـ2

 حاشيه رفتن شرع اسـلام، از نقـش قـضات در     ايران و به با يورش مغول و ورود قوانين آنها به     
اند، اما با اسلام آوردن تدريجي ايلخانـان،          ندرت از آنها سخن گفته      جامعه كاسته شد و منابع به       

خـان بـا كمـك وزيـر او           در زمان غـازان   .  رفته را باز يافتند      تا حدودي جايگاه از دست     قضات
هاي مختلف از جمله در حوزة قضاوت         االله، اقدامات اصلاحي در زمينه      فضل  رشيدالدين    خواجه  

، اما اين اصلاحات چندان استمرار نداشت و با مرگ          )164-160: 1333خواندمير،(انجام گرفت   
يكـي از دلايـل ايـن       . اند    هشتم از آشفتگي دوبارة منصب قضاوت سخن گفته         قرن  غازان، متون   

دانـشي را نتـوان جـزء         شايد در نگاه اول بي    . دانش بر اين منصب بود      آشفتگي، نشستن افراد بي   
فـسادهاي اجتمـاعي      اي براي ورود بـه        مايه   شمار آورد، اما در اينكه خود بن        مفاسد اجتماعي به  
  .  آن پرداخت د ندارد و بايد بهاست، ترديدي وجو

كـار آمـدن    اندركاران نالايق، نقش زيـادي در روي   نظام ناكارآمد سياسي و زمامداري دست    
طور معمول  هاي مردم پايين بود و آنها به همچنين در اين زمان، ميزان آگاهي    . اين قضات داشت  

ثباتي نظام سياسي، ناآگاهي در ميـان        ديگر، علاوه بر بي     عبارت    به  . رفتند  از ظواهر امر فراتر نمي    
  :هاي مختلف اجتماعي حاكم بوده است لايه

  ر پر از دون شدست          چه آن مه كه هستند از ايشان چه كهـــــجهاني سراس
  )507]: تا بي[ ،فريومدي(

بر همين اساس، برخي افراد از اين مسئله سوءاستفاده كرده بودند و بـا گذاشـتن دسـتار و                    
ردن ريش و پوشيدن جامة مشايخ، بدون دارا بـودن دانـش لازم و بـا تملـق و پرداخـت                     بلند ك 

: 1333 ؛ خوانـدمير،  238: 1358 ،همداني(زدند    رشوه، بر مناصب شرعي چون قضاوت تكيه مي       
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طور كه مظروف از ظرف جدا نيست، اين قاضيان نيز برآيند ظـرف جامعـه و از                   همان). 3/160
البتـه كژرفتـاري    . بودنـد   د و از شرايط حاكم در آن تـاثير پذيرفتـه            دل همين زمان و مكان بودن     

هاي جامعه، پيوسـته      نبود، بلكه در ميان شبكه    ) قاضيان(يك واحد جامعه      اجتماعي تنها مختص    
هـاي باصـلاحيت در       خـود امكـان ظهـور شخـصيت         نوبـة     اين وضـعيت بـه      . تنيده بود   و درهم 
  .داد هاي مختلف را نيز كاهش مي نقش

هر كسي كـه در جهـت   . گيري اين مسئله داشتند مرانان اين زمان، نقش زيادي در شكل     حك
براي آنها صـلاحيت علمـي      . منصب قضاوت تكيه بزند     توانست به     كرد، مي   منافعش حركت مي  

اهميت نداشت، بلكه رسيدن بـه      ) منافع جامعه ( امور مردم و برپايي عدل        قضات و رسيدگي به   
از طرف ديگر، قاضيان نيز بـا اسـتفاده از ايـن فرصـت، بـا                . وجه بود شان مورد ت    منافع شخصي   

  مراتبـي بـه      صـورت سلـسله     طبيعتاً اين پديده بـه    . كردند  هاي مختلف كيسة خود را پر مي        حربه
  . شدند كرد كه بيشتر از همه، عامة مردم از اين وضعيت متضرر مي زيردستان قضات سرايت مي

دوست   حدي بود كه كار بر قضات دانش  قضاوت بهصلاحيت در منصب حضور قاضيان بي
خوانـدمير نوشـته اسـت قـضات        . رتبه تنگ شده بود و فضا براي حضور آنها مهيا نبـود             و عالي 

 جايي رسانيدند كه بزرگان صـاحب   در انحطاط مرتبه اعاظم علما كوشيده، كار به     «صلاحيت    بي
 ).3/160: 1333 خواندمير،(» ناموس دست از اعمال و اشغال شرعيه كوتاه گردانيدند

 و ناحق، در ارتباط مستقيم با علم و وجدان كاري قـضات اسـت و اگـر                   تعيين جايگاه حق  
بخـشي از   . ماننـد   باشند، از ايفاي اين نقش خود در جامعه باز مـي            ها را نداشته      آنها اين ويژگي  
او به ايـن دليـل      . وده است آنها ب » جهل«و  » علمي  بي«قاضيان ناشي از      فرغاني به     انتقادات سيف   

 حاشـيه رانـده      دانش بر منصب قضاوت تكيه زده و قضات خردمند به           كه گروهي از قضات بي    
را در جامعـه پيـاده كننـد و         » عـدل «توانند    شده بوند، ابراز ناراحتي كرده و گفته است آنها نمي         

 دليل اسـت   نكسي از شيوة قضاوت آنها راضي نيست و تمام معضلات مربوط به قضاوت به اي   
  :اند  زده دانش بر اين منصب تكيه  كه گروهي از قضات بي

  علمي تو چون گاوي و، نطق تو خوار تو ز بي      ديني تو چون گبري و، زند تو سجل تو ز بي
  ي درين ايام و، جهل تو حمار توــــتو دجال     چو باطل را دهي قوت ز بهر ضعف دين حق

  )12-11: 1364 فرغاني،(
كيفيـت   هاي سيف اضافه كرد كه شرايط ناپايدار سياسي، اعتنايي به       نكته را بايد بر گفته    اين  

هـا   گيري زنند، تصميم كه زور و شمشير حرف اول را مي و صلاحيت قاضيان ندارد و از آنجايي  
در اين وضعيت براي حاكم سياسي اهميتي ندارد كه بـا در نظـر گـرفتن                . از روي قاعده نيست   

 كـار بگمـارد تـا عـدالت در            امور شرع را بـه      ، قضاتي كاربلد، خيرخواه و آگاه به      صلاح جامعه 
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گمـارد     و ناسره از هم متمايز شود، بلكه او افرادي را در اين نقش مـي                جامعه پياده شود و سره    
در اين مـسئله نيـز شـكي نيـست كـه قاضـيان              . كه در راستاي منافع او و اطرافيانش عمل كنند        

كـار   طلـب روي   دهنـد و بـرعكس افـراد فرصـت     همكاري نمـي  شرايط تن به  خردمند، در اين    
نـاخواه    شود، خواه     از تعادل خارج    ) سياست(بنابراين در عالم انساني، وقتي رأس هرم        . آيند  مي

شـود و كيفيتـي مـشابه آن          نيز دستخوش تغيير مي   ) هاي زيردست مثل قاضيان     نقش(قاعدة هرم   
  . كند پيدا مي

ويـژه در      سخره گرفته و بـه      را به   ناداني قاضيان   كي ديگر از شعرايي است كه       عبيد زاكاني ي  
هايي كه برخي از آنها با وجود ركيك بودن،           حكايت. اين مسئله پرداخته است      هايش به   حكايت

دانـشي    ها سطح فكري قضات را نشانه گرفته و بـي           عبيد در اين حكايت   . هاي زيادي دارند    پيام
كننـد،    قضات مراجعه مي    ها مردم عادي به       در برخي از اين حكايت    . ده است آنها را يادآوري كر   

اعمال دور از  را حل كنند، بلكه دست به  توانند مشكلشان   تنها نميسوادي نه  علت كم اما آنها به
خواهد ناداني  ها، هم مي عبيد با اين حكايت. رانند زنند و سخنان غيرمتعارف بر زبان مي  شأن مي 

 ،زاكـاني ( خود بيايند و خويـشتن را اصـلاح كننـد     خواهد آنها به  نشان دهد و هم مي     قضات را 
گـوي    شـاعر پارسـي   ) ق725متوفاي  (اميرخسرو دهلوي   ). 304،  286،  260،  255،  254 :]تا  بي[

گفـت قاضـي    كرد و مي او بر اعلم بودن قضات تأكيد مي   . كرد  قاضيان نادان حمله مي     هند نيز به    
  . ارزش ندارد؛ زيرا او بدون علم، عمل ندارد» پشيزي«بدون علم 

 ز        كاو نه علم دارد و نه عمل نيزـعلم نيرزد پشي قاضي بي

 رع نبي سخره ظالم كنندـــگراني كه مظالم كنند        ش حيله

  )343: 1343 دهلوي،(
  

  خواري رشوه. 2ـ2
ويـژه قاضـيان ديـده        بـه هـشتم،     منصبان رسمي قـرن       مسئلة ديگري كه در ميان بيششتر صاحب      

قاضيان كه در گذشته از اقشار مورد احتـرام بودنـد، در ايـن دوره               . خواري است   شود، رشوه   مي
 دوران گـزارش     هاي مختلفي كه از اين      خواري  در رشوه .  را گرفته بود    فسادهاي مالي گريبانشان  

  . خورد  چشم مي است، نام قاضيان زيادي به شده 
 علت ناپايداري سياسي و پايين بـودن سـطح فكـري و فرهنگـي          هطور كه گفته شد، ب      همان

. شان مقدم بر هر چيـزي بـود        زدند كه منافع شخصي     جامعه، افرادي بر منصب قضاوت تكيه مي      
 مثال، برخي افراد     براي. داشتند كه در متون انعكاس يافته است        هاي زيادي روا مي     عدالتي  آنها بي 

هـاي جعلـي،    بـا همكـاري قاضـيان و بـا سـاخت قبالـه         ديدند و     سودجو فرصت را مناسب مي    
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هـاي زيـادي دريافـت         رويـه، قاضـيان رشـوه       اين  با  . آوردند  تصرف درمي   هاي مردم را به       زمين
 داده در ثبـوت مـدعاى        قاضـى و داروغـه رشـوت        به  «. دادند  كردند و باطل را حق جلوه مي        مي

ين اشتغال بدان مهـم غيـر گـرفتن         آوردند و قاضى را خود در ح       خويش شرط اهتمام بجاى مى    
ــود   ــارى نبـ ــوت كـ ــدمير،(» رشـ ــداني،3/161: 1333خوانـ ــواني،239: 1358 ؛ همـ  ؛ نخجـ

   ).211-1/209: م1964/ش1343
هـاي   ومرج توان هرج است كه مي. ق723در سال » نازخاتون«نمونة بارز آن، ماجراي املاك     

مـدعاي اميـر      هايي بود كه بـه        ناملاك نازخاتون يك رشته زمي    . اقتصادي جامعه را ديد   -سياسي
 گفتة امير چوپان، پس از فـوت         به. نازخاتون يكي از كنيزان پدرش اختصاص داشت        چوپان، به   

قاضـي  (قاضـي همـدان        دادن بـه      رسيد؛ به همين دليل بـا رشـوه          او مي   نازخاتون اين املاك به   
 تـصرف خـود      شـت، بـه   و جعل سند، آنها را كه در همدان و نواحي اطراف آن قرار دا             ) محمد

ها   دهد كه زمين    اين واقعه نشان مي   ). 1/89: 1372؛ سمرقندي،   3/207: 1333،خواندمير(درآورد  
توانست با زدوبنـد بـا        از امنيت برخوردار نبودند و هر كس كه صاحب قدرت بيشتري بود، مي            

 اوقات قضات   االله، برخي   گفتة رشيدالدين فضل    به  . تصرف خويش درآورد    را به     دستگاه قضا آن    
: 1362،همـداني (كردنـد     با وجود اينكه از برحق بودن مردم ستمديده آگاه بودند، سـكوت مـي             

2/1022.(  
اينكه قدرت در دستشان بود و يا با منشأ قدرت در ارتبـاط بودنـد،                 افراد زورگو با توجه به      

انيان دستگاه قـضا  ب. گرفتند ها و يا هر امر ديگري به كار مي  ابزارهاي خود را براي تصرف زمين     
 را  سـكوت بودنـد و يـا اينكـه رشـوة آنـان       ماندن در منصب خويش، مجبور بـه          نيز براي باقي    

 اين مسئله كه سياسـت از ثبـات          آنها با واقف بودن به    . شدند   مي  پذيرفتند و با آنان همدست      مي
يش از جايي در آن وجود دارد، در مـدت تـصدي خـو             برخوردار نيست و هر لحظه امكان جابه      

 وضعيت، نهاد سياست را به       در اين . زدند  خواري دست مي     رشوه  بهكردند و     فرصت استفاده مي  
  . ديدند كه ميان آنان و نيازها و اهدافشان قرار گرفته بود عنوان تهديد و مانعي مي 

پيش از دورة زمـاني ايـن پـژوهش، شـعراي قـرن هفـتم نظيـر سـعدي و مولـوي نيـز بـه                         
 را گوشـزد كـرده و آنهـا را     سعدي فسادهاي مالي قاضـيان . اند ن اشاره كرده خواري قاضيا   رشوه  

 كس را دندان به ترشي كنُد شـود،          همه«: شوند  خواري سير نمي    افرادي دانسته است كه از رشوه     
) دزدان(» جـوي طـراران     مصلحت« دليل وي قضات را        همين  ؛ به » را كه به شيريني     مگر قاضيان 

 مـسئوليت   كرد تا آنها را نسبت بـه  او با زباني انتقادي تلاش مي     . مظلوماندانسته است نه مدافع     
  :مهمشان آگاه كند
 دار د از بهر تو صد خربزهـــــرشوت بخورد پنج خيار          ثابت كن قاضي كه به 



 171 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

  )300: 1385سعدي، (
را  به منظور دفاع از رعيت، بزرگـان جامعـه از جملـه قـضات         بوستانهمچنين او در كتاب     

 گفتن حق و نهي از       آنان كرده، آنها را به      هاي مختلفي كه به       مخاطب قرار داده و در كنار توصيه      
  : كرده است  گرفتن دعوت رشوه

  نه رشوت ستاني و نه عشوه ده       بگوي آنچه داني كه حق گفته به
  )291، 19: 1390 مولوي،. ك.همچنين ن؛ 328همان، (

.  هشتم قرار گرفته بود د ديگر آنها مورد انتقاد شعراي قرنخواري قضات بيش از مفاس رشوه
هاي اجتمـاعي نظيـر مـستوفيان، بازاريـان، فقهـاي              فرغاني در ديوان خود برخي از گروه        سيف

گـر بـر مـسند        اي قاضيان حيله    او از اينكه عده   .  را مورد انتقاد قرار داده است       متعصب و قاضيان  
زعـم سـيف، ديـن آنهـا          بـه   . كنند، ابراز ناراحتي كرده اسـت      خواري مي   اند و رشوه    امور نشسته 

را به زدوبند و      او قاضيان   . دهند  است و حق را باطل جلوه مي      » شرعي  بي«و شعارشان   » ديني  بي«
 دليـل دل      همـين   كننـد و بـه      انگيزي متهم كرده است كه در راستاي منافع مغولان عمل مـي             فتنه

  . اي از قضايشان راضي نيست بيچاره
  شرعي شعار تو ديني است دين تو و بي كه بي       خور آشام رشوت گر، حرام لتـايا قاضي حي

 اي آمن نبوده در جوار تو ايهـــــــزن همس       اي راضي نباشد از قضاي تو ارهــــدل بيچ

  ه ما داريم يرليغ تتار توـــــــدرين ملكي ك       چو زر قلب مردودست و تقويم كهن باطل
 خوار تو ان رشوهــــــــزبان لغوگوي تو، ده        دندان سگان داده د در دوزخ بهــ را بيننتو

  )12-11: 1364فرغاني، (
 غيـب  از فـردي  آمـدن  بـه   اميد و برداشتن دعا به   وضعيت را دست  از اين سيف راه رهايي

 :برساند هلاكت به  را طلب هاي منفعت شخصيت وار اين عيسي دانست كه مي

  تو دمار باشد كزو آيد پديد هم گيري        مسيحي جهان ملك وگر گيري زمان خوي اگر
 )جا همان(

با ناپايداري نهاد . خواري قاضيان داشت نبود امنيت اقتصادي و شغلي، نقش زيادي در رشوه
منصبان آسودگي لازم را جهت تأمين منابع مالي براي گذران زندگي             سياست و اقتصاد، صاحب   

آنها انتظار هـر اتفـاقي را داشـتند و          . هاي دوردست برايشان تاريك و پرابهام بود        ند و افق  نداشت
وقت دچار تغيير     ديدند؛ زيرا هر زماني امكان داشت حاكم و يا سلسلة             مدت مي   شرايط را كوتاه  

دليل اين وضعيت بر روي رفتارهاي فردي          همين     را بگيرند؛ به    شود و مدعيان ديگري جاي آن     
خـواري    رشـوه   اجتماعي قاضيان اثرگذار بوده و آنها بـراي تـأمين مـالي خـويش، دسـت بـه                   و    

 . زدند مي
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و قاضـيان ولايـات، نائبـان و        ) بالاترين مقام قضايي  (القضات    از قاضي  غير    نهاد قضاوت به  
اي مـستقيم     منصب در رابطـه      كه عملكرد قضات صاحب     گونه  همان. وكلاي زيردست نيز داشت   

وزرا بود، سلامت اخلاقـي كاركنـان نهـاد قـضاوت نيـز از قـضات بالادسـتي تـأثير                با حكام و    
گفت حتـي اگـر خـود آنهـا       قضات مي اي ضمن ارائة نكات لازم، به      مراغه  اوحدي  . پذيرفت  مي

نزديكان و نائبانشان حساس باشند؛ زيرا در صورت فاسد بودن             به   گير نباشند، بايد نسبت     رشوه
  . شود  ميآنها، همة كارها تباه

 ل رضا ندهيـــفريب عم ي           بهــكوش تا تكيه بر قضا نده 

 ز را بكن چارهـــان نيــ      نايب چون نخواهي تو رشوه و پاره     

  د تباه شودـــلان بــكارت از رونق ار چو ماه شود           از وكي
  )573: 1340 ،اي  مراغه اوحدي(

ها تفـاوتي نداشـت       بود امنيت اقتصادي، براي كارگزاران نقش     در شرايط ناپايدار سياسي و ن     
هـا و حتـي       انـسان . اسـت   حاصـل شـده     ) و حـرام    حـلال   (دست آمده از چه راهـي         كه مال به    
 اخلاق و اصول دينـي پايبنـد نيـستند و از هـر               منصبان ديني، در شرايط ناامني و فقر به         صاحب
در نتيجـه، رفتارهـاي انحرافـي چـون         . خـشند شوند تا وضعيت خود را بهبـود بب         وارد مي  راهي
 دسته از افراد در چارچوب اصول اعتقادي و         شرايط، اين   در اين . كند  رشد پيدا مي   خواري  رشوه

شـوند و بـا قـبح         اخلاقي و قواعد عمل جمعيِ رسمي و عرفي جامعه، مورد قبـول واقـع نمـي               
ها انتظار     ناپايداري، نبايد از انسان    دليل در شرايط     همين    بهشوند؛    اخلاقي و اجتماعي مواجه مي    

 تابعيـت غرايـز       وضعيت عقـل تحـت      برخورد وجداني و عقلاني با مسائل داشت، بلكه در اين         
  .آيد درمي

هـم اسـت، از سـوي         از آنجايي كه در اين شرايط، عملكرد همة اجـزاي يـك نظـام شـبيه                 
ان با در نظر گرفتن ايـن  قاضي. منصبان وجود ندارد حكومت، نظارت و كنترل خاصي بر صاحب   

مسئله و همچنين بدون ترس از عواقب جانبيِ برملا شدن رفتارهايشان، در مفاسد مـالي خـود                 
ثباتيِ ساختار سياست     نوبة خود بي    در يك رابطة تسلسلي، اين امر نيز به         . كردند  آزادنه عمل مي  

در دوران او حـاكمي     بر همين اساس، عبيد زاكاني نوشـته اسـت          . كرد  و جامعه را دوچندان مي    
 ،تعريفـات   او در رسالة    ). 207]: تا  بي[،زاكاني(شود    اي كه رشوه نگيرد، يافت نمي       عادل و قاضي  

معرفي كرده و اينكه آنها مال يتيمان و اوقاف را بر خـود   » همنشين قاضي «افراد طالب ثروت را     
، چشم قاضـي هماننـد      زعم عبيد   به  . خوردند  دانستند و در طول زندگي مال حلال نمي         مجاز مي 

را كارسـاز بيچارگـان     » رشـوه « دليل در ايـن ايـام          همين  شود و به    ظرفي است كه هرگز پر نمي     
وي در نهايت براي    . دانسته و قاضي را شخصي معرفي كرده است كه همه در حال نفرين اويند             
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ديگـر  عبيـد   ). 323،  316،همـان (بـرده اسـت       را بـه كـار        » درون دستار قاضـي   «تعبير  » رشوه«
: گونـه توصـيف كـرده اسـت         صورت طنزآميز اين    همكاران و متعلقان دستگاه قضاوت را نيز به         

سـلف فروشـند؛      جماعتى كـه گـواهى بـه        : آنكه حق را باطل گرداند؛ اصحاب القاضى      : الوكيل«
  ).جا همان(» آنكه هرگز راست نگويد: العدل

ة خود، عبارات قابل تـأملي را       نيز در تشريح وضعيت اخلاقي جامع     الاشراف    اخلاقعبيد در   
خواري بهتر از صداقت و راسـتگويي       گويي و رشوه    دوران دروغ   زعم او، در اين       به  . آورده است 

القول صد گواهي راست ادا كند از او منـت ندارنـد بلكـه          اگر صادق «. شد  در جامعه پذيرفته مي   
دورغ دهد صد نوع      ي گواهي به    ديانت  جان برنجند و در تكذيب او تأويلات انگيزند؛ و اگر بي            به

چنانكـه امـروز در بـلاد اسـلام         . انواع رعايت كنند تا آن گـواهي بدهـد          بدو رشوت دهند و به      
وجـه   هزار آدمي از قضات و مشايخ و فقها و عدول و اتباع ايشان را مايه معاش از ايـن                      چندين
خـواري قـضات      ههـايي دربـارة رشـو       وي همچنين حكايت  ). 211-208: 1374 زاكاني،(» است

 نفـع    اي تقلبّي داده و قاضي نيز به        قاضي رشوه   ها، فردي به      در يكي از اين حكايت    . آورده است   
كه قاضي از تقلبّي بودن رشوه آگاه شد، تلاش كرد تا حكم را               آن فرد حكم داده بود، اما زماني        

 خجندي  الدين د، كمالحدود بيست سال بعد از مرگ عبي). 288  ـ287]:تا بي[ ،زاكاني(اند  برگرد
خواري در تعقيب منافع شخصي و  گري و رشوه هاي مذهبي از جمله قاضيان را كه با حيله     گروه
  ).381، 12: 1337 خجندي،(آوري ثروت بودند، مورد نكوهش قرار داده است  جمع

در مجموع، بايد گفت در شرايطي كه خشونت، غارت، قحطـي، فقـر، بيمـاري و دزدي در                  
 رفـتن محـصولات كـشاورزي و نـرخ           علـت از بـين      بود و تودة مردم به        رش يافته   جامعه گست 

مالياتي بالا و افزايش قيمت مواد غذايي، محتاج ناني براي سير كردن خود بودند، براي قـضات                 
كردند و تا گوشت و استخوان، خطر گرسنگي را حس            كه خود نيز در همين شرايط زندگي مي       

دادند كه  قاضيان هر لحظه احتمال مي. ي براي بهبود اوضاع مالي بودخواري راه كردند، رشوه مي
هاي سياسي شوند و ناپايداري حاكم بر جامعه، آنان را كنار زند و همانند ديگـر                  اسير دگرگوني 

  . وپنجه نرم كنند ها با فقر و گرسنگي دست گروه
  

  رياكاري. 3ـ2
كـه    هنگـامي   . ورهاي مذهبي قدرتمند بود   هشتم عنصر دين و با      در جوامعي نظير ايران، در قرن       

شود؛ زيرا مـدعيان   شود، بازار اقشار مذهبي گرم مي   مواجه  » ومرج  تزلزل و هرج  «نظام سياسي با    
اند كه وجهة مذهبي دارند و        پشتيباني عامه نيازمندند و زمامدار باورهاي مردم، كساني         قدرت به   

ذهبي، براي جلب افكار مـردم و دسـتيابي بـه           هاي م   اين گروه . اند  بر مسندهاي شرعي تكيه زده    
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  منافع خود و مدعيان قدرت، ناچار بايد از سرشت، ذوق و سليقة عمومي تبعيت كنند؛ يعني بـه                
 سـطح معتقـدات آنهـا فـرود          شوند و خود را به      جاي اينكه راهنما و پيشوا باشند، تابع عامه مي        

تـأثير قـرار      نها مـردم عـادي را نيـز تحـت           آشكل،    اين    به  ). 47: 1352 دشتي،. ك.ن(آورند    مي
هاي اخلاقي بـارز كـه        در قرن هشتم نيز يكي از ويژگي      . كنند  دهند و آنان را همانند خود مي        مي

صورت يك پديدة فراگيـر، زنـدگي فـردي و اجتمـاعي              بود و به    » رياكاري«گسترش پيدا كرد،    
أثير ناپايداري سياسي، ايرانـي بايـد انـزوا         ت   دوران، تحت     در اين . تأثير قرار داد    ايرانيان را تحت    

زد؛ زيـرا بـا ايـن          رياكـاري مـي     كرد، يا براي حفظ خود در مناسبات موجود، دست به           پيشه مي 
گرفت، امكان طرد او وجود       كرد و اگر اين رويه را در پيش نمي           مي پيداحربه، پناهي براي خود     

در جامعة ايران شد كه خـود حكايـت از          يك عادت      صفت تبديل به      دليل اين    همين    داشت؛ به 
 : كرد يك معضل اجتماعي مي

  ه پر مكر و زرق تلبيسندـمردماني كه اندرين دورند           هم
  ا زايد           چون زن و مرد جمله ابليسندــآدمي ديگر از كج

  )152: 1353 بخارايي،(
 نانشان در گرو حكومت     كهمنصبان مذهبي و رسمي، نظير قاضيان         رياكاري در ميان صاحب   

راه حفظ و پيـشرفت خـود       دوران،    قضات در اين    . خورد  چشم مي   ها به     بيشتر از بقية گروه   بود،  
همين دليل بسياري از شاعران اين رفتـار را كـه              به   دانستند؛  در مناسبات موجود را رياكاري مي     

  . اند  مورد نكوهش قرار دادهسنن و قواعد جمعي بود،در تضاد با 
خوارگي و گـواهي بـه        تزوير و مكر و حرام      قضات و زيردستانشان به     زعم عبيد زاكاني،      به  

: 1374زاكـاني، (كردنـد     دروغ موصوف بودند و از اين طريق حقـوق مـسلمانان را پايمـال مـي                 
خواري در نهـان      ظاهرسازي در آشكارا و شراب       قضات را به     رسالة صد پند،  او در   ). 180ـ178

گويد نبايد دختر قاضـيان را        ين در جاي ديگر اين رساله، در پندي ديگر مي         همچن. كرد  متهم مي 
رسـالة  وي در   . از آب درخواهنـد آمـد     » سـالوس و مـزور    «به زني گرفت؛ زيرا فرزنـدان آنهـا         

 همگان براي در امان ماندن از تزوير         تعريف كرده و به   » معاشرت قاضي « نيز شراب را     تعريفات  
بر همين اساس، عبيـد زاكـاني       ). 316،  286 ،  209،  206 :]تا  بي[ ،كانيزا(آنان هشدار داده است     
فردي كه ايمان « را به عنوان    و نائب قاضي  » كنند  كه همه او را نفرين مي     «قاضي را فردي دانسته     

» درك اسـفل  «در انتظار آنان است و      » عاقبتي وخيم «او معتقد بود كه     . معرفي كرده است  » ندارد
آنچـه  : البهـشت «: شـود   رو نمي   دانست كه با آنان روبه       را سعادتمند مي   جايگاه آنهاست و فردي   

  ).316همان،(» آنكه هرگز روى قاضى نبيند: مقام او؛ السعيد: نبينند؛ الدرك الاسفل
با وجود تمام توصيفات عبيد، اين نكته را بايد دربارة رفتار اجتماعي قاضيان در نظر داشت                
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داد    آنها اجـازه نمـي      اش را بر ايران گسترده بود، به        ران سايه  دو  كه جبر سياسي حاكم كه در اين      
كـه تـاكنون در زنـدگي خـود از اختيـار و اراده              آنان بـين آنچـه      . طعم اختيار و اراده را بچشند     

 بودند و بدون ترديد ميـان ايـن          هاي سياسي جامعه، دچار تناقض شده       آموخته بودند و واقعيت   
تر بود، سياست حـاكم بـوده اسـت           اي كه سنگين    ، آن كفه  )اسيارادة فردي و جبر سي    (دو مقوله   

شنيدند و     از اين رو، شاعران اين عصر بوي خير از اوضاع نمي           ).126-113: 1380شفق،. ك.ن(
  .دانستند شده مي مزاج دهر را تباه 

. انـد   هشتم نيز از رواج رياكاري در ميان قاضيان زمان خود سـخن گفتـه               ديگر شاعران قرن    
هاي مذهبي نظير قضات خرده گرفته   خجندي و ناصر بخارايي از رياكاري شخصيت      دينال  كمال

؛ 381،  379: 1337خجنـدي، (آنها با هم مطابقت نـدارد       » قول و عمل  «اند كه     و بر اين باور بوده    
رياكـاري قـضات و       حافظ نيز يكي از شاعراني است كه نسبت به          ). 354،  149: 1353بخارايي،

قاضـي مـورد خطـاب حـافظ، قاضـي          .  حساسيت زيادي نشان داده اسـت      ديگر اقشار مذهبي،  
استحاله شده در ناپايداري جامعه و تغيير هويت داده و فاصله گرفته از جادة مستقيم عـدالت و                  

 اسـت و هماننـد       اي كه آداب و افعـالش بـا ريـا عجـين شـده               راستي و يكرنگي است؛ به گونه     
او بـه صـورت مـستقيم و     . »كنـد    كـار ديگـر مـي      رود آن    خلـوت مـي     چون به «هاي ديگر     گروه

گيـري ايـن معـضل اجتمـاعي ابـراز         شـكل   غيرمستقيم رياكاري آنها را بازگو كرده و نسبت بـه           
  :ناراحتي كرده است

  فروش   كردم سؤال صبحدم از پير مي ودشان   ـــــاحوال شيخ و قاضي و شرب اليه
  كنند يك بنگري همه تزوير ميخور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب     چون ن مي

  )245، 202، 200: 1387 حافظ،(
قاضيان و ديگـر مردمـان زمـان خـود، نوشـيدن            » رياكاري«بر همين اساس، حافظ در برابر       

بخـشي، سـبب تـسكين و فرامـوش           واسطة مستي   دهد؛ زيرا مي به       نمادين شراب را ترجيح مي    
گزيده و خود را از رنگ و » دلي پاك«جهان  كار از اهل   وي با اين  . شد  هاي اجتماع مي    كردن غم 

  :ريا شسته است
  شويم گرچه با دلق ملمع مي گلگون عيب است          مكنم عيب كزو رنگ و ريا مي

  )300، 286، 218 ، 199، 101همان،  (
رواج گستردة رياكاري در جامعه خود        علاوه بر حافظ، شاعران ديگر اين قرن نيز نسبت به           

انـد و بـه صـورت          رواج اين معضل در جامعه اشـاره كـرده           صورت كلي به    نها به آ. نالان بودند 
هاي ديگـر   قراين، آنها را در كنار گروه  اند، اما با توجه به        ميان نياورده   مستقيم نامي از قاضيان به      

، 86،  25: 1389 عضد،. ك.ن(اند    چون واعظان، محتسبان، فقها، صوفيان و زاهدان در نظر داشته         
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، 73،  51،  38: 1348 كرمـاني،   ؛ فقيه   307،  268،  240،  200،  158: 1362 اي،   مراغه  اوحدي؛  128
يكديگر بودند و كردار، گفتار، افكار، احساسات،        ها شبيه به      در اين زمان، اين گروه    ). 228،  138

  مردم فضول مفسد كه خود را به      «: كردند  ها و استعدادهاي مشابهي را تجربه مي        تجارب، مهارت 
 واسطه مهمات دين و دولـت از مـنهج           و بدين ... نهايت باشند   ي صلحا و لباس علما آرند، بي      ز

  ).248، 246، 1/183: م1964/ش1343 نخجواني،(» استقامت انحراف يابد
كردنـد كـه آن مبـارزه بـا           نوع ايـدئولوژي خـاص را دنبـال مـي           همة شاعران اين قرن يك      

شـان تفـاوت بـود و     با همة كساني كه بين ظاهر و باطنآنان مبازره . ظاهرسازي و رياكاري بود  
دانـستند و      بودند، وظيفة خود مـي      دين و امر روحاني را دستاويز منفعت و كسب مال قرار داده           

شـمار   رساندند و براي اينكه در زمـرة آنهـا بـه      گوش همگان مي انزجار خود از اين رفتار را به  
  نفـسه بـه   آنها فـي . ساختند  خود متصف مي نوشي را به هايي چون رندي و باده     نيايند، ضدارزش 

شـان،     واسطة عملكرد منفي و چندرنگي      خاستند، بلكه به    ها برنمي   اعتراض و مبارزه با اين گروه     
  :دانستند رسالت خود را اصلاح آنها مي

  كشان يكرنگم           نه آن گروه كه ارزق لباس و دل سيهند غلام همت دردي
  )202: 1387 حافظ،(

ثباتي سياسي، رفتار ايراني      هاي قدرت و بي      علت تعدد كانون     هشتم به   بدين ترتيب، در قرن   
 عبارت   به. دهد  هاي مختلف بروز مي     شكل  يكرنگ نيست، بلكه چندرنگ است و رفتارش را به          

شـود    ديگر، چون قدرت، چندكانوني و شرايط سياسي نامتعادل است، رفتار او نيز چندرنگ مي               
 يك رنگي درآورد تا بتواند خود را در مناسبات موجـود       بور است در هر زماني خود را به       و مج 

القـضات معـروف نيمـة     قاضي» عضدالدين ايجي«عبيد زاكاني حكايتي دربارة قاضي   . حفظ كند 
شخـصي پـيش سـلطان      «. اسـت ) چندرنگ بودن ( دهندة اين امر      هشتم بيان كرده كه نشان      قرن  

مولانـا  . سلطان دست مولانا عـضدالدين بگرفـت و گفـت رقـص بكـن      . ابوسعيد سماعي رفت  
مولانـا گفـت    . كني زحمت مكش    اصول نمي   شخصي با او گفت كه تو رقص به         . كرد  رقص مي 

  ).295 :]تا بي[ ،زاكاني(» اصول كنم نه به   يرليغ مي من رقص به
ند كه اگر بـا برخـي       دانست  ها مي    دوران، صاحبان نقش    دهد كه در اين     قول بالا نشان مي     نقل  

قواعد حاكم همسو نشوند و خلاف جريان آب شنا كنند، در مناسبات موجود جايگاهي ندارند               
يمـين    جهت نيست كه ابـن      بي. ناپذيري براي آنان در پي داشته باشد        و ممكن بود عواقب جبران    

ز كرد و صراحت لهجـه داشـت، ا   فريومدي گفته است در زمان او هر كس كه صداقت پيشه مي  
گرفـت، در دربـار و در         شد و برعكس كسي كه تزوير و دورويي را در پيش مي             صحنه طرد مي  

  : معاشرت شاهان بود
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  دارد از منصب چو فرزين خانه در پهلوي شاه  روست   اندرين ايام هر كو، همچون فرزين كره
  رو بودست و هست       آنكه تا بودست چون رخ راست

  وم و دور از روي شاهاي محر اً در گوشهــــــدائم
  )507 ]:تا بي[فريومدي، (

هاي خـود غيرواقعـي باشـد و بـه صـورت              شد روابط قاضيان با بالادستي      اين امر سبب مي   
تعهد و يكرنگي كه از لوازم اوليه براي انسجام          .جلوه كند  حيله، تزوير، جعل، تقلب و دورويي     

هـاي مـردم نيـز        اي خود، بلكه با ديگر گروه     ه  تنها در رابطة آنها با بالادستي        است، نه     هر جامعه 
اندركاران سياسي، ظاهري و براسـاس ضـمانت          سازگاري اجتماعي آنها با دست    . جايي نداشت 

ثبـات سياسـي، احـساس تـرس و حـذر عامـل               اجراي بيروني استوار بود؛ زيرا در شـرايط بـي         
دغة نان، آنها و ديگر     حفظ جان و دغ   بر اين،     علاوه  . سازگاري بود، نه احساس تعهد و يكرنگي      

 آنها تا   شدسبب  و   هاي اجتماعي را از هم دور كرده و تعهدات عمومي را كاهش داده بود               گروه
متقابل اعتماد    در نتيجه، .  دشمني را گسترده كنند    ة داير   دوستي خود را محدود و در مقابل،       ةداير

ايـن  . پررنـگ شـد   عي   در تنظـيم روابـط اجتمـا        و ريا و تظاهر،     و نقش زر و زور     يافتكاهش  
ويژه در روابط بـين      تنظيم اجتماعي، به  كه   كرد   تبديل »اي  قطعه ةجامع«يك    شرايط، جامعه را به     

-114،  45،70-44: 1389چلبـي، . ك.ن(شد  و انسجام كلي جامعه تضعيف      بود  گروهي مشكل   
117(.  

  
  فساد اخلاقي. 4ـ2

اخلاقيـات كـاركرد خـود را در        ثبـاتي سـاختار سياسـي، ديـن و            تأثير بـي    هشتم تحت     در قرن   
كه در حالـت      درحالي. هاي اجتماعي از دست داده بود       جلوگيري از مفاسد قضات و ديگر گروه      

عادي، قواعد ديني و اخلاقي عامل مهمي در پيوند، اتصال و ادغام اعضاي يك جامعه اسـت و                  
كند،   جلوگيري مي هاي آنها     اجتماع را تقويت و از خودخواهي و سرپيچي         تعهد انسان نسبت به     

 حـدي بـود كـه حتـي در مـواردي             ميزان افول دين و اخلاق در جامعة ايران به        اما در اين قرن     
هـا و يـا در نهـاد خـانواده           درباره انجام اعمال خلاف شرع و اخلاق در گوشة مساجد و خانقاه           

  ).308-250]: تا بي[ زاكاني،. ك.ن(شود  هايي ديده مي گزارش
. گرفتنـد   هاي اخلاقي قرار مي     گاه شغلي كه داشتند، در معرض آسيب      قضات با توجه با جاي    

در متون منظوم، در مواردي از مفاسد اخلاقي آنها سخن گفته شده است؛ هرچند كه اين جنبـه                  
هـا و      هشتم، سعدي دربارة برخي از عياشي       قبل از قرن  . است  مفاسد پيشين كمتر بوده       نسبت به   

حكايت معاشقة قاضي همدان با يك . هايي را بيان كرده است     فسادهاي اخلاقي قاضيان حكايت   
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البته سنديت اين ). 222ـ218: 1385 سعدي،(نوجوان زيبارو، در كتاب گلستان يكي از آنهاست 
در .  كنندة اوضاع اخلاقي آن زمان است    خوبي منعكس   ها چندان مشخص نيست، اما به       حكايت

نحراف جنسي قاضي اصفهان سـخن گفتـه اسـت           صورت اشاره، از ا      جلال عضد به   هشتم  قرن  
  ).226: 1389 عضد،(

.  اين ويژگي قضات پرداخته است همانند مفاسد قبلي، عبيد زاكاني بيشتر از شعراي ديگر به     
تأثير شـرايط ناپايـدار سياسـي و فقـر و قحطـي،               كرد، تحت     اي كه عبيد در آن زندگي مي        دوره

عفتـي، در   ناموس مـردم و بـي   راني، تجاوز به  ، شهوتبارگي غلام. دوران اوج زوال اخلاقي بود    
مطالبي كه اگرچه ركيك است، اما نفرت نويـسنده را نـسبت         .  است  آثار عبيد انعكاس داده شده    

او در موارد زيادي، فسادهاي اخلاقي قاضيان       . دهد  هاي آن نشان مي     اوضاع جامعه و واقعيت     به  
 . را برملا ساخته است

» آلت قاضي «را  » محتسب«توصيف كردن قضات،    » دين  بي«، ضمن   يفات تعر  رسالهعبيد در   
هاي مختلـف خـود،       ويژه در حكايت    او به . انسته است   د» شرم  بي«تعريف كرده و آنها را افرادي       

قاضـي،    كننـدگان بـه      هـا، مراجعـه     در ايـن حكايـت    . ه است مفاسد جنسي قضات را بازگو كرد     
، 254 :]تـا   بي[ ،زاكاني(بندد     معاشقه با آنها مي     ، دل به   جاي حل مشكل آنان     هايند و قاضي به     زن

: 1374زاكــاني،(او در نهايــت جايگــاه قاضــيان را جهــنم بيــان كــرده اســت ). 316-322 ، 280
   ).183ـ182

منـصبان و مـردم       از همه باعث نزول اخلاقي صـاحب        كه بيش     همانند مفاسد پيشين، عاملي     
اندركاران اصـلي سياسـت       طور معمول دست    به. ي بود  بود، عملكرد رأس هرم سياس      عادي شده 

هايي نداشتند، اطرافيان و زيردستانـشان بـه      گرفتار فساد اخلاقي بودند و اگر خود چنين ويژگي        
آخرين حاكم سلسله اتابكان يزد و      » شاه  حاجي«رسوايي اخلاقي اتابك    . ورزيدند  آن مبادرت مي    

ه افتادن بلوايي بزرگ و پايان يـافتن عمـر ايـن             را  ، باعث به  »صورت  پسري خوب «تعرّض او به    
 بـستن    ؛ همچنـين مـاجراي دل     )139: 1364 كتبـي، (محمد شـد      سلسله توسط امير مبارزالدين     

همسر شيخ حسن ايلكاني و در نهايت طلاق اجباري         » بغدادخاتون « سلطان ابوسعيد ايلخاني به   
 و يا طلبيدن نواميس مردم در سـبزوار         ؛)1/248: 1348 بطوطه،  ابن(اين زن و ازدواج با ابوسعيد       
هـايي از     ، نمونـه  )50]:تـا   بـي [ خـوافي، (ور شدن قيـام سـربداران         توسط مأموران مغول و شعله    

همـين    بر  . دهد  قرن است كه فضاي اخلاقي جامعة ايران را انعكاس مي           رخدادهاي معروف اين    
شـدت از    ترتيـب داده، بـه    »نامـه   ريـش «عنـوان     ساس، عبيد زاكاني در رسالة مـستقلي كـه بـا              ا

زعم او، افراد تـا   راني سران سياسي جامعه انتقاد كرده است؛ زيرا به   انحرافات اخلاقي و شهوت   
كـه مـو بـر        روي بودند، مورد لطف و توجه آنها بودنـد و هنگـامي                كه بدون مو و خوب      زماني
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  ).202-190: ]تا بي[ ،زاكاني. ك.ن(شدند  روييد، طرد مي شان مي چهره
مرتبه نظير قـضات سـرايت كـرد و آنهـا بـا ديـدن وضـعيت                    كارگزاران پايين   اين مسئله به  

شرايط ناپايدار سياست و فساد اخلاقيِ گسترده كه بر بيـشتر           . موجود، خود را همانند آن كردند     
اسد  انجام مف تر به امكان را براي قاضيان فراهم كرد تا آزادانه اقشار جامعه سايه انداخته بود، اين 

انـدركاران ديـن و        ترتيب، با وجود آنكه آنهـا در زمـرة دسـت            اخلاقي خود اقدام كنند و بدين     
  . لذايذشان توجه كردند را كنار نهادند و به  آمدند، اصول آن  شمار مي اخلاق به 

  
  گيري نتيجه

عوامـل   تـأثير  اي ناپايدار بوده است كه تحت  لحاظ سياسي جامعه  هشتم به   جامعة ايران در قرن   
در ايـن زمـان، جريـان       . ناپذير، در معرض تغييرات مكرر سياسي قرار داشت         بيني  فوري و پيش  

. پيوسـت  وقـوع   ثبـات كننـدة زيـادي بـه          حوادث بـي  سياسي از روال طبيعي خارج شده بود و         
هاي مختلف ناپايـداري، نظيـر خـشونت، نـاامني،            هاي گوناگون جنبه    شكل  شاعران اين قرن به     

   ديگر، بـا دقـت در ديـوان    سوي از  . اند  هاي انساني، فقر و قحطي را نشان داده         نتگاهخرابي سكو 
هـاي اخلاقـي      هـشتم، الگـوي     ريختگـي نظـم سياسـي در قـرن            توان دريافت كه با بهـم       آنها مي 
  .  شدندها پررنگ و ضد ارزش هاي اجتماعي از جمله قاضيان دستخوش تغيير شد گروه

دانش و كنار رفـتن قـضات    كار آمدن گروهي از قضات بي روي نظام سياسي ناپايدار باعث  
خردمند شد؛ زيرا با حاكم شدن اين شرايط، عقل و عدالت اجتماعي جايگاهي نداشـت و زور                 

ايـن معـضل گرفتـار شـود، شايـستگي و             اي بـه       كه جامعـه    زماني. زد  شمشير حرف اول را مي    
  و كارگزاراني همسو با حاكميـت روي      افتد    صلاحيت قضات براي منصب قضاوت از اعتبار مي       

خـرديِ رأس   بر اين اساس، در اين قرن نيـز بـي  . آيند تا در راستاي منافع آنها عمل كنند         كار مي 
 كار آيند كـه از    قاعدة هرم سرايت كرد و موجب شد تا گروهي از قضات روي             هرم سياسي، به    

  .  نبودندامور شرع آگاهي چنداني نداشتند و از كيفيت لازم برخوردار
جايگـاه     هشتم باعث شد تـا قاضـيان بـا توجـه بـه                ومرج سياسي قرن     ديگر، هرج   از طرف 

هاي مكرر سياسي و نبـود امنيـت          جايي  قضات كه جابه  . خواري بزنند    رشوه  شان، دست به    شغلي
كردنـد و هرچـه       ديدند، در دورة تصدي خويش از فرصـت اسـتفاده مـي              چشم مي   شغلي را به  

 عقل و دين و وجـدان        آنها در اين شرايط، به    . پرداختند  شان مي   يت پايگاه اقتصادي  بيشتر به تقو  
براي قضات مشروع و نامشروع بودن مالي . خود متكي نبودند، بلكه در خدمت غرايزشان بودند

آوردند مورد توجه نبود؛ زيرا موضـوع بـسيار مهـمِ معيـشت در ايـن وضـعيت                    كه به دست مي   
هـاي   ومـرج  آنان با ديـدن هـرج     . بست  هاي ارتزاقِ سالم را بر آنها مي         راه  نابسامان، فكر كردن به   
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معيارهايي تن دهند كه مورد تأييد نهاد سياست          اين مسئله پي برده بودند كه بايد به           گسترده، به   
دهد كه سياست با تزريق خود در قاضيان و شـكل دادن معيارهـايي                 مي  اين مطلب نشان  . است  

هيئـت مـورد نظـر خـود          را به     آموختند، رفتار آنان       آنها زندگي كردن را مي     كه قاضيان براساس  
  . آورد درمي

ريختگـي نظـم      بـا بهـم   .  اسـت   هشتم اشاره شـده     رياكاري قاضيان در قرن       بر اين، به      علاوه  
  سياسي و چندكانوني بودن قدرت، رفتار قضات چندرنگ شده بود و منفعت آنها رفتارهايـشان              

منبـع يـا منـابع ارتـزاق،      آنها براي حفظ خود در مناسبات موجود و دستيابي به  . داد  را شكل مي  
دادنـد و اراده و اختيـار و علايـق            بايد خود را همسو بـا جريـان حـاكم در جامعـه نـشان مـي                

 ايـن   بـا توجـه بـه     . شدند  هايي منفعل تبديل مي      شخصيت  نهادند و به     كنار مي    را به   شان  شخصي
مراتـب    رورت داشت كه خود را در هر موقعيت تعاملي خاص، در سلـسله            شرايط، براي آنها ض   

 دنبال تغيير هر موقعيت، بتوانند خود را از نـو            منزلتي مناسب با آن موقعيت قرار دهند؛ يعني به        
شخصيت قضات اين قرن در چنين فضايي رشد پيدا كرده بود و آنها             . تعريف يا بازتعريف كنند   

ه چگونه خود را با چنان محيطي تطبيق دهند تا نيازهايشان برطرف            آموخته بودند ك    طي زندگي   
هـاي    همچنين وقتي كه قضات شيوع ايـن رفتـار را در گـروه            . شود و از محروميت نجات يابند     

ديدند، بيشتر از هميشه همرنگ جامعه  ديگر نظير صوفيان، زاهدان، محتسبان، واعظان و فقها مي    
كه دچار شد   » هنجاريتضاد  «وضعيت    هشتم، به     ران در قرن    شدند و به همين دليل جامعة اي        مي

 سـوي ديگـر، در       دادنـد و از     هاي اجتماعي در ظاهر خود را موجه نـشان مـي            از يك سو، گروه   
  . زدند مي» آن كار ديگر« اعمالي متضاد  خلوت دست به

دسـت  هـاي زير    هشتم در رأس هرم سياسي رواج داشت، بر گروه           كه در قرن      فساد اخلاقي 
ثبـات سياسـت كـه نظـارت و           قضات با در نظر گرفتن شرايط بي      . همچون قاضيان اثر گذاشت   

ها وجود نداشت و همچنين انحطاط اخلاقي بيـشتر اقـشار جامعـه، بـا                كنترلي بر صاحبان نقش   
فـسادهاي    كردند و به      وجود آنكه نمايندگان دين بودند، از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده مي          

اي   جامعـه  وقتـي در  طـور معمـول       بـه . شـدند   بـارگي دچـار مـي       بارگي و غلام    زناخلاقي نظير   
 سـوي عوامـل خـارجي      شوند، از  هاي حياتي شناخته مي    عنوان ارزش    هاي اخلاقي كه به    ارزش

   .دشو  ميدوچندان اخلاقي مورد تهديد قرار گيرد، انحرافات )سياسي(
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Abstract 
Adjudication and Judiciary branch are one of the important institution in medieval 
history of Iran, especially in 14th century. Main task of the judiciary was review and 
settlement of people’s disputes according to Islamic jurisprudence, and 
appointments and removals in religious affairs. Duty of Judges alongside with 
governors was establishment of justice in society. In 14th century, Iran due to 
Moghol’s invasion, had no appropriate social and political conditions. In this 
Century, Local dynasties throughout Iran, were fighting against each other and 
created insecure situation. Economic infrastructures was broken down and moral 
and social abnormalities were increasing. We, in this research by causal approach, 
seek to find what were effects of political instability on social corruptions of 
judiciary in 14th Century? Findings of this research shows that insecurity had caused 
social contrast, retrogradation, and moral deviation among the judges. The political 
instability, induced in more social corruptions of judges and as we will see later, this 
led to appointment of illiterate, bribe taker, hypocrite and immoral judges. 
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